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گپ و گفتی با سیدمهدی موسوی
 که گره گشای اهالی قُرقی است

تعمیرکار 
اوستا ندیده

- آقا ببخشید، می‌دونید تعمیرگاه آقای موسوی کجاست؟
- سیدمهدی منظورته؟

- بله، می‌شناسیدش؟
- یک قرقیه و یک سیدمهدی. سی‌وهفت هشت ساله 

که اینجا تعمیرگاه داره. هنوز هم کسی ماشین برای 
تعمیر بیرون از قرقی نمی‌بره، مگر اینکه سید بگه که 
نمی‌رسم تعمیر کنم یا از توانش خارج باشه؛ البته الآن 
دیگه سن‌وسالش رفته بالا و مثل قدیم کار نمی‌کنه. 

ماشین شما را هم بعید می‌دونم قبول کنه، مگه اینکه 
آشنایی، معرفی‌تون کرده باشه. اولین دوربرگردان دور 

معلومه.  مغازه‌اش  مسجد،  از  بالاتر  قدم  چند  بزنید، 
تابلوواینا نداره. حواست باشه که رَد نشی از جلوش. 

سلام ما رو هم بهش برسون.

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
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  عاشق کارهای فنی بودم
کرکرۀ مغازه را که بالا می‌دهد و چشــم‌مان بــه داخل مغازه می‌افتد، برای 
چند لحظه میخکوب می‌شــویم و تعجب می‌کنیم. تعمیرگاه سیدمهدی 
موســوی آن‌قدر تمیز و مرتب اســت که انگار چند روزی بیشتر نیست که 
راه افتاده. می‌پرســیم تازه به اینجا نقل مکان کرده‌اید؟ پاســخ می‌دهد 
که: »از ســال1358 تــا الان در همین مغازه کار می‌کنــم. از همان زمان 
هــم روی تمیزی و مرتب بودن تعمیرگاه حســاس بودم. شــب‌ها که کارم 
 تمام می‌شــود، کف مغازه و در و دیوار را می‌شویم. بعد تعطیل می‌کنم و به 

خانه می‌روم.«.
بعد هــم با خربزۀ قاچ‌کرده و چای کنارمان می‌نشــیند و صحبت‌هایش را 
این‌طور ادامه می‌دهد: »از هفت هشت سالگی عاشق کارهای فنی بودم. 
ساعت‌ها می‌نشستم پای انواع‌واقســام وسیله‌های موتوری مثل ماشین 
و موتورسیکلت و تراکتور و کار کردنشان را نگاه می‌کردم. از روی همان‌ها 
هم کاردستی می‌ساختم؛ مثلا یک‌بار یک تراکتور چوبی و حلبی ساختم 
که یک خرمن‌کوب هم داشت. دستک جلوی تراکتور را که می‌چرخاندم، 
خرمن‌کوب شــروع به کار کردن می‌کرد یا یک‌بار با حلب کمپرسی، خاور 
درســت کردم که با دستکی که برایش درســت کرده بودم، قسمت بارش 
شــبیه کامیون‌هــای واقعی حرکــت می‌کــرد. ازآنجایی‌که پســر خوب و 
حرف‌‌گوش‌کن پدرم بودم، 10ساله که شدم، پدرم یک موتور هندای125 
برایم خرید. از اینجا به بعد دیگر دســت به آچار شدم و بی‌واهمه دل و 
رودۀ موتور را بیــرون می‌ریختم و عیب‌وایراداتش را می‌گرفتم. کم‌کم 

روی سر کچل همان موتور هندا، اوستا شدم.«.
موســوی ادامه می‌دهــد: »با خدابیامرز پدرم ســر زمیــن می‌رفتم 
و کمکــش می‌کــردم. وقتی بــرای ناهــار به خانــه می‌آمدیــم، من 
اســتراحت‌نکرده و غذانخــورده، بدوبــدو می‌رفتــم ســراغ همــان 
کاردستی‌هایی که می‌ساختم. آن زمان در قرقی یک نجار بود که فقط 

همان ابزار و وسایل داشت. من با پسرش دوست بودم و وقتی که ظهر 
مغازه را می‌بست، ما می‌رفتیم سراغ رنده و اره و تیشه. پدرم 
هم مدام تشر می‌زد که پسرجان، بیا بنشین غذایت را بخور 

و استراحت کن ولی من گوشم بدهکار نبود.«.

  حکایت هندا70 
و فرار کردن از زیر ترکه

حــرف از تعمیر موتور هنــدا که به میان 
می‌آیــد، خاطرات دوران دبســتان و 

ترکه‌هایی کــه بــرای درس ریاضی 
خورده اســت، برایش زنده می‌شود 
و با خنده می‌گویــد: »من در همۀ 
درس‌ها نمــرات خوبی می‌گرفتم 
بــه غیــر از ریاضــی. اصــا ایــن 
درس را نمی‌فهمیــدم. یک معلم 
سپاه‌دانشــی داشــتیم که وقتی 
زنگ ریاضی می‌شد، اول از همه 
ترکــه‌اش را از کمــد درمی‌آورد و 

هرکســی را که درس بلد نبود، حســابی می‌زد. 
من هم پای ثابــت کتــک خوردن‌هایش بودم. 
یک‌بار نشستم با خودم فکر کردم که چطور از زیر 
ترکه دربروم تااینکه یک روز صبح دیدم هندا70 
آقامعلم حسابی دود می‌کند. وقتی آمد، گفتم 
که آقا، فیلتر هوای موتورتان کثیف است؛ برای 
همین دود می‌کند. من می‌توانم درستش کنم. 
نگاه بــدی کرد و گفت تو می‌خواهی درســتش 
کنی؟ همۀ بچه‌ها گفتند که آقا، این سیدمهدی 
کارش همین است. روزی چندبار موتور خودش 
را باز می‌کند و می‌بندد. به هر جان‌کندنی بود، 
رضایت داد که هنداهفتادش را تعمیر کنم. رفتم 
بیرون و تا آخر زنگ با موتورش وَررفتم و درستش 
کردم. از همه مهم‌تر این بود که از کتک خوردن 
فرار کرده بودم. هفتۀ بعد گفتم آقامعلم، از این 
ســربالایی به‌زور بالا می‌آیی، مشــخص اســت 
که شتاب موتورت کم شــده و کاربراتش خراب 
اســت. دوباره اعتمــاد کرد و باز مــن از ریاضی 
فرار کردم. هردفعه کــه می‌آمد، من یک ایراد از 
موتــورش می‌گرفتم و به همــان بهانه از کلاس 
بیرون می‌رفتم. بنده‌خدا هم با ما حسابی رفیق 

شد و هوایم را داشت.«.


